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حوادث 8

 

درامتداد روشنایی

بـه خـاطـر مـادرم ... !
دیگر از این وضعیت زجرآور خسته شده ام. از این که من فقط پای بساط موادمخدر 

لمیده ام و مادرم برای تامین هزینه های اعتیاد مــن و مخارج زندگی کار می کند از 

خودم شرم دارم ولی نمی توانم از منجلاب مواد افیونی رها شوم این بود که به خاطر 

مادرم به کلانتری آمدم تا ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جوان 35 ســاله در حالی که مدعی بود از 

سن 12 سالگی زنگ تباهی من با روشن کردن اولین نخ سیگار به صدا درآمد به بیان 

سرگذشت تلخ خود پرداخت و به کارشناس اجتماعی کلانتری شهید نواب صفوی 

مشهد گفت:در یک خانواده 7 نفره به دنیا آمدم و 4خواهر وبرادر دارم. پدرم نیز در 

یک شرکت خصوصی مشــغول به کار بود و اوضاع اقتصادی مناسبی داشت.با این 

وجود،هرروز شــاهد درگیری بین پدر ومادرم بودم چرا که آن ها به هیچ وجه تفاهم 

اخلاقی نداشتند و همواره روزخود شان را با مشاجره های بیهوده آغاز می کردند.

هرکــدام از آن ها از یک طبقه خــاص اجتماعی بودند و نمی توانســتند با اختلافات 

فرهنگی و طبقاتی خودشــان کنار بیایند. در همین اوضاع متشنج خانواده، هر دو 

خواهر بزرگ ترم راهی دانشــگاه شــدند و بالاخره سرنوشــت خوبی پیدا کردند اما 

بعد از ازدواج خواهرانم من نمی توانستم این شــرایط زندگی را تحمل کنم. بیشتر 

اوقات از مدرسه فرارمی کردم و به همراه دوستانم به پارک ملت مشهد می رفتیم و تا 

پاسی از شب به پرسه زنی های بیهوده می پرداختیم. در یکی از همین روزها بود که 

»کاظم« با پولی که از جیب پدرش برداشته بود،یک پاکت سیگار خرید و به من و دیگر 

دوستانم تعارف کرد. آن جا برای آن که خودی نشــان بدهم من هم مانند سیگاری 

های حرفه ای یک نخ از آن را لای انگشــتانم گذاشتم و این گونه آینده ام را به تباهی 

کشاندم! از آن روز به بعد من هم با پولی که از پدرم می گرفتم سیگار می خریدم و به 

همراه دوستانم پاکت ســیگار را لابه لای درختان و گیاهان پارک مخفی می کردیم 

تا روز بعد ازآن استفاده کنیم.

از ســوی دیگر پدر و مادرم آن قدر درگیــر دعوا و جروبحث های خودشــان بودند که 

حتی متوجه ترک تحصیل من نشدند جرا که مدتی بود دیگر به مدرسه نمی رفتم و با 

دوستانم در پارک ها وخیابان ها پرسه می زدم!

خلاصه هنوز هفدهمین بهــار زندگی ام را مــی گذراندم که بــرادر بزرگترم در یک 

ســانحه رانندگی جان ســپرد و غم بزرگی را در دلم نشــاند چرا که بعد از خواهرانم 

من به »هــادی« علاقه زیــادی داشــتم و او را غمخــوار خودم مــی دانســتم. با مرگ 

برادرم،اختلافات پدر و مادرم نیزشدت گرفت تا جایی که بالاخره یک سال بعد از این 

ماجرا از یکدیگر جدا شــدند و بدین ترتیب من و برادر کوچک ترم نزد مادرم ماندیم 

و در خانه ای ساکن شــدیم که از پدر بزرگم به ارث رســیده بود. ولی مادرم درآمدی 

نداشت،به همین خاطر بردار کوچک ترم که 13سال بیشتر نداشت در یک رستوران 

مشغول کار شد و من هم در یک شــرکت، پیک موتوری شدم. چندسال بعد شنیدم 

پدرم با زن دیگری ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است. 

این بود که چندبار به نزد او رفتم تا شاید کمکی به ما هم بکند ولی او مرا پس زد و ادعا 

کرد نباید مزاحم زندگی شخصی اش بشوم! پدرم دیگر هیچ خبری از ما نگرفت و من 

هم که حالا سیگار را با سیگار روشن می کردم خیلی زود به مصرف مواد مخدر روی 

آوردم و این گونه در مسیر ســقوط وفلاکت افتادم. اولین بار یکی از کارگران همان 

شرکت خصوصی نخ سیگار حاوی حشیش را به من تعارف کرد و بدین ترتیب زمانی 

به خودم آمدم که دیگــر در منجلاب اعتیاد دســت وپا می زدم. طولی نکشــید که از 

پیک موتوری هم اخراج شدم چرا که دیگر نمی توانستم منظم در سرکار حاضر شوم 

وخیلی از روزها تا ظهر می خوابیــدم! مادرم وقتی متوجه موضوع شــد مرا در مرکز 

اعتیاد بســتری کرد ولی فقط یک ماه بعــد از درمان 6 ماهه، خــودم را کنترل کردم 

و دوباره به سوی این مواد افیونی لعنتی کشیده شــدم! حالا مادرم خیلی غصه می 

خورد و برای آن که هزینه های اعتیادم را تامین کند در خانه های مردم مشغول به کار 

شده است و گاهی نیز تاپاسی از شب خیاطی می کند! دیگر از این وضعیت زجرآور 

خسته شده ام و به کلانتری آمدم تا راهی برای رهایی از این گرداب وحشتناک بیابم 

اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است: بررســی های قانونی واقدامات 

روان شــناختی برای معرفــی جوان مذکــور به مراکــز تــرک اعتیاد با دســتور علی 

ابراهیمیان)رئیــس کلانتری شــهید نواب صفــوی( در دایره مــددکاری اجتماعی 

آغاز شد.

بر اساس ماجرای واقعی درزیرپوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

جوانی که به اتهام ســرقت 20کیلوگــرم نقره با 

تلاش افســران زبــده دایــره تجســس کلانتری 

گلشهر مشــهد دستگیرشده اســت در حالی که 

مدعی بود پس از عاشقی اینترنتی به همراه همسرش از خانه فرارکرده و 

در مشهد دچار مشکلات خاص شده است،به سوالاتی درباره سرگذشت 

خود این گونه پاسخ داد.

چندسال داری؟32 ساله هستم.
تاچه مقطعی تحصیل کردی؟تاپیش دانشگاهی درس خواندم.

اهل کجایی؟در یکی از شهر های استان خراسان شمالی به دنیا آمدم.
متاهلی؟بله!

با همسرت چگونه آشنا شدی؟اینترنتی! در فضای مجازی یکدیگر 
را پیدا کردیم. اما خانواده ام مخالف ازدواج بودند.

چرا؟چون همسرم یک بار ازدواج کرده و طلاق گرفته بود،خانواده ام 
نمی خواستند من با یک زن مطلقه ازدواج کنم.

پس چگونه باهم ازدواج کردید؟فرارکردیم! حدود 4 سال قبل در 
همان شهر کوچک خراسان شمالی  وقتیت دیدم خانواده های هر دو 

نفرمان با این ازدواج مخالف هستند ،تصمیم به فرارگرفتیم و با هم به 

مشهد آمدیم و در این جا با یکدیگر ازدواج کردیم.

از همــان زمــان در کارگاه انگشــتر ســازی نقــره مشــغول کار 
شــدی؟بله! دنبال کا می گشــتم که به کارگاه صاحبکارم در منطقه 

گلشهر مشهد رفتم و پس از گفت وگویی کوتاه مشغول کار شدم.

پس چرا ســرقت کردی؟حقوقــم کفاف مخــارج زندگــی ام را نمی 
داد. من بعد از فرار از خانه ،دچار مشــکلات خاصی شده بودم چرا که 

در واقع از خانه طرد شدم و حامی نداشتم . از ســوی دیگر هم تورم به 

شدت بالا می رفت . اجاره خانه ها افزایش می یافت. حتی همسرم تا 

سال قبل مشغول کار بود و از کودکان پرستاری می کرد به همین دلیل 

مجبور به سرقت از محل کارم شدم.

اولین بار چه زمانی سرقت کردی؟از حدود 2ســال قبل به سرقت 
روی آوردم و رکاب خالی انگشــتر را به ســرقت می بردم.سپس آن ها 

را ســاچمه زنی می کردم)ناخالصی های نقره در روش ســاچمه زنی 

گرفته می شود(و بعد از آن نقره های خالص را در بازار و با اعتباری که 

صاحبکارم داشت به فروش می رساندم! چون بقیه افرادی که در این 

شغل فعالیت می کنند معمولا یکدیگر را می شناسند.

الان همه نقــره ها را فروختــه ای؟ نه! حــدود5 کیلوگــرم از داخل 
خودرو و منزلم کشف شده است.

ارزش نقره های سرقتی چقدر اســت؟تا الان حــدود یک میلیارد و 
800 تومان!

خودرو ره هم با فروش نقره های ســرقتی خریدی؟یک پژو206 
دارم.)دراین هنگام افســرپرونده حرف او را قطع کرد و گفت: ماشین 

لبــاس شــویی،یخچال، جاروبرقی،تلویزیون50اینچ، قالــی و لوازم 

دیگری هم خریده و بقیه را هم برای مخارج زندگی هزینه کرده است.(

اعتیاد داری؟نه!موادمخدر مصرف نمی کنم! کلا اهل مواد نیستم!
الان چگونه می خواهی خســارت صاحبــکارت ا جبران کنی؟با 
زندان رفتن من که کاری درســت نمی شــود! کســی هم مــرا حمایت 

نمی کند! تازه بعد از 4سال برای اولین بار مادرم به مشهد آمد وبه قول 

خودش راضی شد اما من هنوز با دیگر اعضای خانواده ام هیچ ارتباطی 

ندارم! امیدوارم رضایت بدهد! رفتن من به زندان فایده ای ندارد!

ولی هیچ آثاری از پشــیمانی در چهره ات دیده نمی شــود؟باید 
کاری کنند که نه سیخ بســوزد،نه کباب! من الان هم اضطراب دارم و 

هم نمی خواهم دروغ بگویم. نباید به جایی کشــیده شود که به زندان 

بروم!ولی نمی دانم پشیمانی را چطوری ابراز کنم!شاید ظاهر چهره 

ام این گونه است.

فکر می کنــی وقتــی پــدرت متوجه ماجرای ســرقت شــود چه 
واکنشــی دارد؟ فقط با مادرم دعوا می کند! ســر او داد می کشد که 
بیا! این هم از پسرت! یعنی بد اخلاقی هایش فقط برای مادرم است و 

گرنه من که اشتباهی کرده ام باید چوبش را هم بخورم!

فکر می کردی دستگیر شوی؟دیر و زود داشت ولی سوخت وسوز 
نداشت. 

همسرت در جریان سرقت ها بود؟فقط به من می گفت این کار را 
نکن! خبر داشــت ولی هیچ همکاری با من نمی کرد! او هم به خاطر 

سختی هایی که در زندگی اش کشیده است حال خوبی ندارد!

شــما که هر دو نفر کار می کردید،اگر دزدی نمی کــردی چه اتفاقی 

می افتاد؟خوب تورم داشت بالا نی رفت! اجاره خانه ها سنگین بود! 

چی بگم بالاخره گناهکارم!

صاحبکارت تقریبا هم ســن وســال خودت اســت ،مگر او برای 
زندگی خودش تلاش نکرده است؟چرا! او یک سال از من بزرگ 

تر است ولی ...

همسرت از دستگیری تو خبر دارد؟کاری از دستش برنمی آید!او 
هم از خانواده خودش شانس نداشت!

فکر نمی کــردی خانواده ها دلیل منطقی بــرای ازدواج نکردن 
شما دارند؟من این شــخص را دوست داشــتم! به دلیل آن ها کاری 

نداشتم!

پس چرا فرارکردید؟من خواستم این طوری پیش برود!
یعنی هیــچ راهی برای راضی کــردن آن ها نبــود؟از این موضوع 
بگذرید!آن زمان من به مرز جنون رسیده بودم. من بیشتر روی توانایی 

های خودم حساب می کردم ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستور مستقیم 

سرهنگ ابراهیم عربخانی)رئیس کلانتری گلشهر مشهد(با معرفی 

جوان متهــم به ســرقت 20کیلو گرم نقــره به مراجــع قضایی،تلاش 

کارشناسان اجتماعی نیز برای گفت وگو با شــاکی پرونده به منظور 

جبران خسارت ها وگذشت احتمالی وی آغاز شد.

جنایت سحرگاهی در میدان  تره بار
 

 

 

 

گفت وگو با دزدی که به صاحبکارش نارو زد

عاشقی اینترنتی تا سرقت میلیاردی!

توکلی-عوامل جنایت درگرگ و میش سحرگاهی 
میدان تره بار کرمــان درکمتر از ۳ ســاعت از وقوع 

قتل بــه چنــگ نیروهــای پلیــس آگاهــی افتاد.به 

گــزارش خراســان، رئيــس پليــس آگاهی اســتان 

کرمان بیان کرد: حوالی ســحرگاه روز ســه شــنبه 

27 خــرداد، وقوع نــزاع و درگیری شــدید منجر به 

قتل در يکی از بارفروشی های شهرکرمان به پليس 

آگاهی گزارش شد.ســرهنگ ميرحبيبــی  افزود: 

در ادامه با حضــور فوری مامــوران در محل جنایت 

مشخص شد يک مرد جوان در نزاعی که با چند نفر 

ديگــر دراين ميدان تره بارشــکل گرفتــه با ضربات 

چاقو مجــروح و پس ازانتقــال به بيمارســتان بر اثر 

شدت جراحات جان باخته است.وی تصريح کرد: 

با بررسی های ميدانی و اقدامات اطلاعاتی بعدی، 

هويــت دو فردی کــه در اين نزاع شــرکت داشــتند 

برای ماموران محرز شد، اين دو متهم  با ردزنی های 

تخصصــی درکمتراز3ســاعت از وقــوع قتــل که از 

صحنه حادثه گریخته بودند در يکی از خيابان های 

مرکز شهردســتگير و به انجــام قتل به علــت نزاع و 

درگیری شديد با مقتول اعتراف کردند.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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